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 چکیده:
رمیز از یک شاهکار ادبی است. شاعر و نوعی تقلید سصره (Parody) نقیضه  زمینه و هدف:

نویسندۀ نقیضه از سبک، قال  و طرز نگارش نویسنده یا شاعری خایّ تقلید میکند؛ امّا به جای 

اهمیتّ میگنجاند تا در نهایت مطالبی كاملاً مغایر و كمموضوعات جدّی و وزینِ اررِ اصلی )الگو(، 

ای تمسصررلود رن ارر را جواب دفته رمیز از ارر اصلی تولید كرده، به دونهای طنز و سصرهنمونه

باشد. نئودلستانِ پدرام ابراهیمی، نوترین نقیضج دلستان سعدی است كه در رغاز دهج نود، منتشر 

پردازی، به بررسی م ضمن پرداختن به مفهوم نقیضه و نقیضهشد. در این جستار قصد داری

نئودلستان و تحلیل ویژدیهای سبکی و محتوایی رن ب ردازیم و به این هدف دست یابیم كه 

ای است، ساختار رن چگونه است و میزان توفیق نویسنده در رفرینش نئودلستان چگونه نقیضه

 است.پردازی تا چه اندازه این مجموعه و نقیضه

-های تحقیق كتابصانهتحلیلی انجام شده، داده -پژوهش حاضر به روش توصیفی  روش پژوهش:

دلستان و دلستان بررسی شده؛ س س از طریق منابع و ای و اسنادی است. نصست دو كتاب نئو

 بندی و تحلیل شده است.مآخ  مرتب  با موضوع، اطلاعات لازم دردروری، جمع

های دلستان تفاوتهایی دارد؛ نویسنده تعدادی از حکایات با دیگر نقیضه نئودلستان ها:یافته

رمیز و طنزدونه صورتی هزلدلستان را بردزیده و با توجه به مسائل اجتماعی روز، رن حکایات را به 

لای همان حکایات شاهد هستیم. بهتغییر داده است. در عین حال جملات اررِ سرمشق را هم در لا

 است.های دلستان سعدی متمایز كرده دلستان را از سایر نقیضهت نویسنده، نئواین خلّاقی

نئودلستان همج ویژدیهای لازم برای یک نقیضج موفقّ را دارد. نویسنده هم در رن  گیری:نتیجه

ابتکار زیادی به خرج داده، هم اصل یادروریِ سرمشق را رعایت كرده است. افزون بر این دارای 

كششی است كه مصاط  را سردرم میکند. نئودلستان حکایات و واژدان توای پرمضامین و مح

 رید.پست و ركیک هم ندارد و از این حیث یک ارر طنزرمیز موفقّ به حساب می
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  A parody is a form of humorous imitation 
that mocks a literary masterpiece. The poet and author of a parody imitates the 
style, form, and stylistic features of a particular poet or author but replaces the 
serious and weighty content of the original work (model) with subjects that are 
trivial or contrary in nature. The result is a comic reinterpretation of the original 
work that ridicules the source text. Neo-Golestan by Pedram Ebrahimi stands 
as the most recent parody of Saadi’s Golestan, first published in the early 2010s. 
This research aims to discuss the concept and process of parody-making and to 
analyze Neo-Golestan in terms of its stylistic and thematic elements. The study 
further seeks to reveal the nature of this parody, its structure, and the extent 
of the author’s success in creating this work and parody-making. 
METHODOLOGY: The present study follows a descriptive-analytical method, 
and its data are collected using desk and documentary sources. Both Golestan 
and Neo-Golestan were thoroughly examined, after which the necessary data 
were collected, organized, and analyzed through relevant references. 
FINDINGS: Neo-Golestan differs from earlier parodies of Golestan. The author 
selected several of Saadi’s anecdotes and reshaped them into humorous, 
satirical stories consistent with modern social concerns. Simultaneously, the 
sentences from the original work are woven into these anecdotes. This 
creativity distinguishes Neo-Golestan from other parodies of Saadi’s Golestan. 
CONCLUSION: Neo-Golestan has all the necessary traits of an effective parody. 
The author demonstrates inventive recall of the original model. Furthermore, 
it offers appealing content that attracts the reader’s attention. Neo-Golestan is 
free of vulgar or obscene expressions and anecdotes, making it a successful 
comic work. 
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 مقدمه
ا جواب شعر كسی ر»به معنی « نقیضه كردن»و « باشگونه جواب دفتن شعر كسی را»در لغت به معنی « نقیضه»

اطلاق میشود. رمیز و مضحک از ارری ادبی ( و در اصطلاح، به تقلید اغراق66493:41،ج4377است )دهصدا،« دفتن

در این تقلید كه میتواند از كلمات، سبک، نگرش، لحن یا بیان عقاید نویسنده باشد، سایج ارر اصلی همواره »

لانی، )اص« نویسی ارر ادبی دوم استقلال هنری خای خود را داردمحسوس است. البته باید در نمر داشت در نقیضه

 (.664: ی4395

، ها، سبکای یونانی به معنای ترانج تقلیدی. پارودی، تقلید از واژهاست از واژه (Parodyمعادل انگلیسی نقیضه، )»

های یک نویسنده  است، به شکلی كه باعث خنده یا تمسصر شود. این كار معمولاً با بزردنمایی نگرش، لحن و ایده

 . (Cuddon, 1984: 483« )یا تقلید از ویژدیهای برجستج نویسنده انجام میشود

ت اند، شعری اسن، پارودی كه در قدیم به رن نقیضه میگفتند و برخی رن را نمیرۀ طنزرمیز ترجمه كردههمچنی 

كه به تقلید از شعر دیگری سروده شده و مبتنی بر طنز و هزل است و در واقع ارر دوّم، ارر نصستین را به سصره 

 (.633،ی4397)شمیسا، درفته است

عبارت و كلام یا یک بیت و همچنین قطعه شعری از غزل و قصیده و مثنوی  پردازان داه از روی یکنقیضه     

د اش را میسازند، مانننقیضه میسازند و رن را سرمشق خود قرار میدهند و داه كتابی را سرمشق قرار داده و نقیضه

 (.454و439،ی4371اند )اخوان رالث،دلستان سعدی كه افرادی به پیروی از رن نقیضه ساخته

دی یک ژانر ادبی نیست بلکه تنها یکی از فنون طنزنویسی است با اغراض متفاوت هزل، هجو و طنز كه پارو»

میتواند برای طنزرمیزكردن هر ژانر ادبی بکار رود و موج  تطور انواع شود. پارودی یک قال  نمم مثل غزل و 

مم و نثری را مورد تقلید قرار دهد. قصیده یا نثر مثل رمان و داستان هم نیست بلکه ممکن است ساخت هر قال  ن

در واقع نقیضه همانند ساخت شکنی، ساختهای پیشین را به عاریه میگیرد و در رنها دخل و تصّرف میکند و با 

 (.491،ی4341مرادخانی و دیگران، )حاجی« نقض)شکستن( رنها، ارری رانوی خلق میکند

ی هنباز، ی ب«سعدی»شیز شیرین سصن شیراز، » است و های نثر فارسی دلستان سعدی یکی از فاخرترین نمونه

روران فرهنگ ماست. ... شاید همین خوی طنازی شیز، در كنار حضور ترین نامدویترین و ب لهطبعیکی از شوخ

زبانان، باعث رمده است تا از همان قرب عهد او تا قابل انکارش در حیات فردی و اجتماعی ما فارسیهماره و غیر

خوف  تکدرّ بسیاری كسان با او و ررار او شوخی كنند و برای شعر و نثرش نقیضه ب ردازند و داه و بیگاه، بی امروز،

تر بگویم: حال كه سر شوخی را او باز كرده خاطرِ شیفتگانِ پرشمار شیز، سر شوخی را با او باز كنند؛ یا درست

 (.4341صش، )جهانب« طبعی را از دست فرونگ ارنداست، اینان رشتج شوخ

نامه و رسالج الاشراف، ریشاست: اخلاق هایی به ترتی  تاریصیِ زیر به تقلید از دلستان سعدی نوشته شدهنقیضه     

دلگشای عبید زاكانی؛ ررار منثور بسحق اطعمه )بغرانامه، خوابنامه(؛ پریشانِ قارنی؛ خارستان ارر ادی  قاسمی 

 ش(. 4341، نوشتج پدرام ابراهیمی )«نئودلستان»كرمانی؛ التّفاصیل فریدون تولَّلی و 

پردازی پرداخته؛ س س به معرفی، واكاوی و تحلیل كتاب در این جستار، ابتدا و به اختصار به مقولج نقیضه و نقیضه

 ایم. نئودلستان ابراهیمی توجه كرده

     

 ضرورت و اهمیتّ پژوهش  
جایگاه ممتاز دلستان سعدی و امتداد تاریصی رن در طول بیش از هفت قرن در زبان فارسی و اهمیتّی كه این 
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هایی كتاب ارجمند به لحاظ تعلیمی و زبان طنزرمیز دارد، سب  دردیده است كه نویسنددانی به تقلید از رن نقیضه

ان سعدی بر دلست« دلستاننئو»ای با نام نقیضه یکی از نویسنددان معاصر است كه« پدرام ابراهیمی»ب ردازند. 

رمیز نوشته است. نویسنده با نگاهی تازه به بیان مشکلات، دردها و البته واقعیات اجتماعی پرداخته و با زبانی طنز

های اخیر، بازنویسی متون كلاسیک فارسی در قال  ررار معاصر رن را به مصاط  عرضه داشته است. ادر چه سال

« ستاننئودل»اند. طور جدی بررسی نشدهافته است، امّا بسیاری از این ررار هنوز از منمر نمری و تحلیلی بهرواج ی

ه درک تواند بای قابل توجه از این جریان است كه تحلیل رن میدرفته از دلستان سعدی، نمونهعنوان ارری الهامبه

 ک بینجامد. تری از نحوۀ مواجهج ادبیات معاصر با سنّت كلاسیعمیق

 

 پیشینة پژوهش
كتاب نئودلستانِ پدرام ابراهیمی تنها یک مقاله دستیاب شد؛ این مقاله را جویا جهانبصش تحت  دربارۀ معرفی

نگاشته و در رن به معرفی و نقد این ارر پرداخته « نئودلستان! نمر به شوخی تازه ای با میراث شیز شیراز»عنوان 

 است.

 اند:های دلستان سعدی  توجّه كردهو بررسی نقیضهررار زیر نیز به نقیضه 

ردازی پنوشتج مهدی اخوان رالث؛ این كتاب به طور كامل به نقیضه و نقیضه« سازاننقیضه و نقیضه»كتاب  -

پرداخته است. نویسنده در این كتاب، تا حد امکان تلاش كرده تا درباره نقیضه و مسائل پیرامون رن اطلاعات 

 نده ارائه دهد.جامعی به خوان

ه پور؛ كه در نشریج نقد ادبی بنوشتج قدرت قاسمی« های ادبی معاصرنقیضه در دسترۀ نمریه»ای با عنوان مقاله -

محوری همچون فرمالیسم روسی، ساختاردرایی های ادبیِ متنچاش رسیده است. این مقاله، نقیضه را در حوزۀ نمریه

 و ساختارشکنی بررسی میکند.

ای است از محمدرضا صدریان؛ كه در نشریه پژوهش زبان و ادبیات فارسی عنوان مقاله« تعاریف نقیضهتحلیل » -

اجتماعی میداند كه با دیدداهی  -چاش شده، این مقاله پارودی را تقلید یا تغییر شکل عامدانج محصولی فرهنگی

 یکند.رفرینی مرمیز، موضوع اصلی خود را بازكننده و نه لزوماً تمسصرسردرم

ی شناسی ادب فارسنوشتج غلامعلی فلاح قهرودی و زهرا صابری تبریزی؛ كه در نشریه متن« نقیضه و پارودی» -

)مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان( به چاش رسیده است. در این مقاله چنین رمده كه ارائه تعریفی 

یات غرب بسیار دشوار است؛ امّا در نهایت تعریفی را از درست و روشن از نقیضه در ادبیات فارسی و پارودی در ادب

 نقیضه برای مصاطبان ارائه داده است. 

 نژاد و دیگران؛ كه در نشریه ادبیات تطبیقی )ادبنوشتج زین  عرب« شناسی تطبیقی نقیضه و پارودیاصطلاح» -

ه قاله به تعاریف نقیضه و پارودی پرداختو زبان نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی كرمان( به چاش رسیده. این م

 است.

هایی نوشته شده است كه از جمله رنها میتوان به این نامههمچنین دربارۀ دلستان سعدی و مقلّدان رن نیز پایان

 موارد اشاره كرد:

؛ این هران(از نصرالله كیالاشکی )دانشگاه پیام نور استان ت« مقلدان دلستان سعدی در ایران و خارج از ایران» -

نین دیری این پژوهش چنامه به ذكر مقلّدان دلستان می ردازد و میزان توفیق رنها را بیان میکند. در نتیجهپایان
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اند، امّا تاكنون هیچکدام از رنها به اندازۀ رمده است كه ادر چه افراد زیادی به تقلید از دلستان رراری پدید رورده

 .اندسعدی در كارشان موفّق نبوده

مقایسه و نقد ررار مقلّدان دلستان سعدی  با تأكید بر این ررار )روضه خلد، بهارستان، پریشان، منشآت و » -

نامه شامل مطالبی چون سیر تاریصی تقلید از از نسرین خدابنده )دانشگاه تربیت مدرس(؛ این پایان« ملستان(

 ید و موارد ابتکار هر یک و همچنین بررسی ساختاریدلستان، مقایسج پنج ارر م كور با دلستان سعدی و میزان تقل

و تحلیل سبکی رنها است. در نهایت این پژوهش به این نتیجه میرسد كه مقلّدان دلستان بیشتر به ظاهر كتاب و 

مّا از اند. ااند و به راز زیبایی سصن سعدی پی نبردهروردن حکایات به نمم و نثر و مسجّع بودن عبارات توجّه كرده

مقام كوشید كه بدون پدید روردن كتابی مانند دلستان، با توجّه به عوامل زیبایی یان پیروان سعدی، تنها قائمم

 كلام سعدی، سبک نگارش و روح سصن او را در منشآت به كار برد و موفّقترین پیرو سعدی دردد.

دلستانواره،  45در این پژوهش از مجموع از امید كاردری )دانشگاه یزد(؛ « پردازان دلستانتأریر سعدی بر نمیره» -

ولّلی مقام و التفاصیل فریدون تچهار ارر ممتاز و برجسته كه عبارتند از: بهارستان جامی، پریشان قارنی، منشآت قائم

ن رمز پردازامورد مقایسه و بررسی قرار درفته و در نهایت به این نتیجه رسیده است كه به طور كلیّ این نمیره

و سبک سعدی در دلستان را چنانکه شایسته است، درک نکرده و هر یک فق  در برخی از ویژدیها از  لطف كلام

 اند.این ارر تأریر پ یرفته

بررسی تطبیقی بلاغی و محتوایی ررار مقتبس از دلستان سعدی با تکیه بر )روضه خلد، بهارستان، پریشان و » -

امه است. نتحلیل محتوایی و ویژدیهای بلاغی ررار، از مطال  این پایاناز رقیه دودرزی )دانشگاه ارومیه(؛ « ملستان(

این پژوهش به این نتیجه میرسد كه بیشتر مقلّدان دلستان سعدی به ظاهر و طرز تنمیم كتاب و مسجّع بودن 

را درک  ها علّت واقعی زیبایی سصن سعدیاند و هیچکدام از رنعبارات و روردن حکایات به نمم و نثر توجه كرده

 اند. نکرده

های پرورش معانی در دلستان سعدی با ررار تقلید شده از رن، )روضه خلد، بهارستان، پریشان ی شیوهمقایسه» -

های پرورش معانی در نامه، شیوهاز الهه شیرزادی )دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان(؛ در این پایان« و منشآت(

ت به این نتیجه رسیده كه سعدی از ابزارها و راهکارهای دونادون و متنوعی برای برده بررسی شده و در نهایررارِ نام

های پرورش معانی در روضه خلد، بهارستان، پریشان و منشآت پروراندن مفاهیم استفاده كرده است. در ادامه، شیوه

 مورد بررسی قرار درفته و با دلستان مقایسه شده است. 

از مجید دانائی )دانشگاه یزد(؛ این رساله ساختار « ها در شعر فارسیر نقیضهبررسی ساختا»و رسالج دكتری  -

 ها در شعر را بررسی میکند.نقیضه

 

 پردازینقیضه و نقیضه

 ابتدا به تعاریف لغوی این واژه می ردازیم:« نقیضه»برای تعریف  

ضد شئ و وارونه ضب  شده است و  در لغتنامج دهصدا به معنی باشگونج چیزی، مصالف، نامانند، ناهمتا،« نقیض»

ه معنی ب« نقیضه كردن»، و همچنین «باشگونه جواب دفتن شعر كسی را»هم مؤنث نقیض و به معنی « نقیضه»

 (.66493:41،ج4377رمده است )دهصدا،« شعر كسی را جواب دفتن»

را،  دفتن شعر كسیمؤنث نقیض، باژدونه جواب « نقیضه»به معنی ضد و مصالف و « نقیض»در فرهنگ معین هم 

 (. 4474:6،ج4394مهاجات و هجودویی رمده است )معین،
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اند. نقیض رن است كه دو طرف نه جمع شوند و نه معدوم دردند بین نقیض و ضد فرق قایل شده»همچنین رمده: 

 كه چنانکه هست و نیست و حیات و ممات و ضد رنکه طرفین جمع نشوند و هر دو معدوم دردند چنانکه سفید و

 همان(.«)سیاه ممکن نیست كه جمع شوند اما ممکن است كه هر دو نباشند بلکه زرد باشند

( معادل نقیضه و نمیرۀ تمسصررمیز دانسته شده و در ادامه چنین  Parodyدركتاب واژدان توصیفی ادبیات، )

) در  Parodyفظ نقیضه در لغت به معنای باژدونه جواب دفتن به شعر كسی و هجودویی است و ل» رمده است: 

است. در ادبیات، نقیضه شعری است  معنای روازی است كه همراه رواز دیگر خوانده میشده ( به Parodeiaیونانی 

كه به تقلید شعر دیگری سروده شده و با چاشنی هزل و تمسصر رمیصته باشد و نیز نقیضه را تقلید تمسصررمیز 

پردازی، سبک، دیدداه، لحن و باورهای اند. به طور كلی در نقیضهای تعریف كردهارری جدی یا شیوۀ خای نویسنده

شود و هدف عمده نیز انتقاد از نویسنده یا ارر ای به شکلی طنزرمیز تقلید و بازرفرینی مینویسنده

 .) 251و 250،ی 4396رضایی،«)اوست

( نام دارد،  Parodyپارودی )و امّا نقیضه در اصطلاح ادبی، بدان معنا كه در این پژوهش مد نمر است و همان 

ری ساز از سبک، قال  و طرز نگارش نویسنده یا شاعرمیز ادبی میباشد. شاعر و نویسنده نقیضهنوعی تقلید سُصره»... 

ت اهمیّخای تقلید میکند ولی به جای موضوعات جدّی و سنگینِ ادبی در اررِ اصلی، مطالبی كاملاً مغایر و كم

پارودی كه در  (.144،ی4395داد،«)رر اصلی را به نحوی تمسصررلود جواب دفته باشدمیگنجاند تا در نهایت ا

ی اند، شعری است كه به تقلید از شعر دیگرقدیم به رن نقیضه میگفتند و برخی رن را نمیرۀ طنزرمیز ترجمه كرده

 ته استسروده شده و مبتنی بر طنز و هزل است و در واقع ارر دوّم، ارر نصستین را به سصره درف

 (. 633،ی4397)شمیسا،

را یکی از انواع شعر غنایی فارسی ذكر میکند. انواع شعر غنایی فارسی از این قرار « نقیضه»منصور رستگار فسایی 

های عاشورایی، شعرهای سنگ مزار، هزل و هجو، سرودهسرایی و سوگها، نوحهاست: شعر مدحیه، رراء و سودنامه

ر فصول سرایی، شعنامهسرایی، مغنیدوییها، احمدا، حسبیات، خمریات، ساقینامهبدیههسازی، طنز، نقیضه و نقیضه

و ماهها و روزها، شهررشوب، طَرَدیاّت، شعر اطعمه، شعر البسه و اقمشه، شعر ساختمانها و دیوانها، معمّاسازی، 

 (.444-334،ی4395ی،سرایی )رستگار فساینامهسازی در شعر، چیستان و لغز، اخوانیات، دهتاریزماده

لازم است دفته شود كه نقیضه، اسم و اصطلاح محتوا و غرض نوعی سصنِ منموم و منثور است، نه اسم شکل و 

قال  شعر یا نثر. مثلاً نمیتوان دفت: رباعی، غزل، قصیده، مثنوی، قطعه، نقیضه و... بلکه باید اینگونه دفت مثلاً: 

 (.39،ی4371ه، هجا، نقیضه و... )اخوان رالث،مدح، مرریه، روایت، غنا، تمثیل، حماس

افتد و مصاط  با شنیدن عنوان ارر متوجّه نقیضه بودن رن ارر میشود. برای داهی نقیضه در عنوان ارر اتفاق می

میگ ارد، شصصی به نام میرزا محمّدعلی م هّ  اصفهانی نقیضج « ت كرۀ رتشکده»مثال ادر رذر بیگدلی نام اررش را 

(. 4343نام مینهد و در این صورت مصاط  سریع به نقیضه بودن ارر پی میبرد)قاضوی،«  كرۀ یصچالیهت»خود را 

های دلستان سعدی هستند و كه نقیضه« نئودلستان»و « خارستان»، «پریشان»همچنین است عنوان كتابهای 

 نقیضه بودنشان از نامشان نمایان است.

چه  ها بایدشاخصج موفقیت در رنها چیست یا به عبارتی، نقیضه ها این است كهیک مسئلج مهم دربارۀ نقیضه

. رعایت 6. ابتکار 4های یک نقیضج موفق بدین قرار است: ویژدیهایی داشته باشند تا موفق به شمار بیایند. شاخصه

. رعایت ادب و عفتّ 1كننده و ج ّاب . داشتن محتوا و مضمون سردرم3كردن و یادروری اصل سرمشق 

 (.4155ی،)دهقان
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پردازی در ادبیات فارسی سابقج دیرینه دارد، امّا در قرن هشتم عبید زاكانی در این زمینه دوی سبقت را نقیضه

سرایان معروف میتوان (. پس از وی از پارودی4375رسد)نیکوبصت،میرباید و پارودی در این دوره با عبید به اوج می

پردازان اشاره كرد كه به طور قطع باید وی را از نقیضه اوّل قرن نهم به بسحق اطعمه شاعر اواخر قرن هشتم و نیمج

پردازی به حیات خود ادامه داد. در دوران معاصر شده دانست. از روزدار بسحق تا امروز نقیضهمطرح و شناخته 

 ای بر دلستان سعدی است. او نقیضه« التفاصیل»توان از فریدون توللیّ نام برد كه می

ق.م( در هنر شاعری 366-391ارسطو ) .ای طولانی داردونان قدیم و در ادبیات غرب هم نقیضه سابقهدر ی     

پرداز به نام ه گ مون )قرن پنجم پیش از میلاد( اشاره میکند و او را اولین سرایندۀ نقیضه خود، به شاعری نقیضه

ق.م( نقیضه نوشته است 154-195ر اوری ید )ق.م؟( شاعر یونانی نیز بر بعضی از ررا395-155میداند. اریستوفان )

م( 4444-4517او نمونج نقیضه در ادبیات قدیم است. در دوران رنسانس یا نوزایی س روانت س ) غوكانو نمایشنامج 

ای هدر حقیقت بر رمانسهای )رمانتیسم( دورۀ قرون وسطی نقیضه نوشت. در دوره دن كیشوتبا نوشتن كتاب 

-4799هایی بر ررار شاعران و نویسنددان بزردی از قبیل لردبایرون )نوزدهم، نقیضهبعد، به خصوی در قرن 

م( شاعر و نویسندۀ امریکایی و 4914-4954پو )م( شاعران انگلیسی و اددار رلن4955-4775م( وردزورث )4961

بسیاری دیگر از شاعران نوشته شد كه اغل  حاصل كار نویسنددانی همطراز با رنان 

 (.674،ی4374ادقی،میرص«)بود

 نئوگلستان
د. این كن، ارر پدرام ابراهیمی رداهانه و با صراحت، خود را در نسبت با دلستان سعدی تعریف می«نئودلستان»

ه. ش توس  نشر چرخ با همکاری نشر چشمه منتشر شد 4341ای بر دلستان سعدی است كه سال نقیضه كتاب

م و ای است از نمتان سعدی و همچنین حکایاتی از بوستان و رمیصتههایی از دلسو روایتی طنزرمیز است از بصش

شامل بیست حکایت است. فصل دوم « در معنا»نثر كه پنجاه و سه حکایت دارد. نصستین فصل كتاب با عنوان 

، حکایات بیست و یکم تا بیست و ششم از كتاب را در خود جای داده است. حکایت های بیست «در پرانتز»زیر نام 

جای داده شده است. علاوه بر این كتاب دارای یک « در صورت»هفتم تا پنجاه و سوم نیز در فصل سوم با عنوان  و

طبعی قرار نامه است. نویسنده از همان پیشگفتار، وجود نسز متعدد دلستان را دستمایج شوخپیشگفتار و یک واژه

نان الدین اطمیست از وجود فردی به نام شیز مصلحداده و عنوان كرده است كه با بررسی قرائن، فق  توانسته ا

حاصل نماید و دربارۀ دلستان، هر چه بیشتر كاوش كرده، اطمینان خود را به هر رنچه به اسم دلستان خوانده، از 

دست داده و تصمیم درفته خود بدون رودربایستی كتاب را بکوبد و از نو بسازد؛ س س سه نسصه از دلستان سعدی 

ی بوده كه ادلستان، نسصهبصش او در نگارش كتاب نئوتی طنزرمیز معرفی میکند و میگوید نسصج الهامرا به صور

 جلد داشته و این نسصه دست نویسنده را برای نوسازی بنای دلستان باز د اشته است. فق  جلد و پشت

اد كرده امین رن را تغییر داده یا متضای مبتکرانه از حکایتهای دلستان تقلید  طنزرمیز كرده، مضنویسنده، به دونه

ها با در این حکایت است. نکتج جال  توجه اینکه در این كتاب، حکایات سعدی به روز رسانی شده است. ابراهیمی

الگو قرار دادن سبک و نثر دلستان سعدی، سعی كرده از روزدارِ خود سصن بگوید و به مسائل و معضلات فردی و 

تلاش نویسنده بر این است كه زبان كلاسیک دلستان را حفظ كند؛ امّا با دیدی تازه به  اجتماعی روز ب ردازد.

های قدیمی بیرون بکشد و با مصاط  امروزی پیوند های انسانی نگاه كند و طنز را از دل حکایتمفاهیم و موقعیت

سیری فرمان میدهد. اسیر به طور مثال در باب اول دلستان و در نصستین حکایت رن، پادشاهی به كشتن ادهد. 

رشت سامیدی به سلطان ناسزا میگوید. پادشاه از دو وزیر خود می رسد كه مرد اسیر چه میگوید. وزیر نیکاز سر نا
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نهاد حقیقت را به پادشاه میگوید و در نهایت شاه دروغِ عبارتی میگوید تا بتواند اسیر را نجات دهد؛ ولی وزیر بد

در نئودلستان  انگیزِ وزیر دوم ترجیح میدهد؛ امّان را می سندد و رن را بر راست فتنهرمیزِ وزیرِ نصستیمصلحت

نیّت را هم داستان وارونه میشود. شاه دستور میدهد كه محکوم را به زاری بکشند و بیم رن میرود كه وزیرِ با حسن

 به همان سرنوشت دچار كنند.

 به تقلید از حکایات دلستان نوشته شده میاوریم:در اینجا دو نمونه از حکایات نئودلستان را كه 

 حکایت نخست از گلستان سعدی: 

دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر كردندی. یکی ضعیف بود كه هر به دو ش  افطار كردی و دیگر »

ای كردند و خانهقوی، كه روزی سه بار خوردی. اتّفاقاً بر در شهری به تهمت جاسوسی درفتار رمدند. هر دو را به 

اند، در را دشادند. قوی را دیدند مرده و ضعیف جان به دناهدر به د ل برروردند. بعد از دو هفته معلوم شد كه بی

سلامت برده. مردم در این عج  ماندند. حکیمی دفت: خلاف این عج  بودی. رن یکی بسیارخوار بوده است، 

ددر خویشتندار بوده است، لاجرم بر عادت خویش صبر كرد و به  طاقت بینوایی نیاورد، به سصتی هلاک شد. وین

 سلامت بماند.

 چو كم خوردن طبیعت شد كسی را

 پرور است اندر فراخیودر تن

               

 چو سصتی پیشش رید، سهل دیرد 

 «چو تنگی بیند، از سصتی بمیرد

 )دلستان، باب سومّ(                                   

 گلستان:نقیضة حکایت از نئو

دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر كردندی. یکی ضعیف بود كه به هر دو ش  افطار كردی و دیگری »

بار خوردی. اتفاقاً بر در شهری به تهمت جاسوسی، اخلال در امنیت، نشر اكاذی ، تبانی برای قوی كه روزی شش

 اییک نفر و مزاحمت برای نوامیس ایشان را بگرفتند و هر دو را به خانهبرهم زدن نمم عمومی، اجتماع بیش از 

 اند. در بگشادند. ضعیف را ندیدنددناهكردند و در به د ل برروردند. بعد از سه ماه معلوم شد غل  املایی بوده و بی

بودی. رن یکی  خلاف این ادر بودی عج »و قوی را دیدند زنده و استصوانی چند دردش ریصته. حکیمی دفت: 

ندار بوده و پس از رنکه بیم جان برده، خویشتندار بوده است و بر عادت خویش صبر كرده و این یکی خویشتن

 دوست را خورده و جان به سلامت برده. 

 كسی كو كم خورَد یا كم بصواهد

 خوراک كم ادر شرب بزردیست

             

 ته صف جای او باشد همیشه 

 «ان بیشههمیشه خر بُود سلط

 (49، ی4347)ابراهیمی،                     

در حکایت ذكر شده، شاهدیم كه نویسنده، پیامِ حکایت را تغییر داده است. حکایت دلستان بر اخلاق فردی متمركز 

است و باور سعدی این است كه ادر درست زنددی كنی، جهان هم پاسز تو را به خوبی خواهد داد؛ امّا ابراهیمی 

 د ادر ضعیف باشی، جهان تو را ح ف خواهد كرد. بندی حکایت قدرت را اساس كار قرار میدهد و میگویدر پایان

 حکایت دوم از گلستان سعدی:

پادشاهی با غلامی عجمی در كشتی نشست و غلام دیگر دریا را ندیده بود و محنت كشتی نیازموده. دریه و زاری »

نغّص بود، چاره درفت و عیش ملک از او مكه ملاطفت كردند، ررام نمیدرنهاد و لرزه بر اندامش اوفتاد. چندان

ندانستند. حکیمی در رن كشتی بود، ملک را دفت ادر فرمان دهی من او را به طریقی خامُش دردانم، دفت غایت 

لطف و كرم باشد. بفرمود تا غلام به دریا انداختند. باری چند غوطه خورد، مویش درفتند و پیش كشتی روردند، 
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ای بنشست و قرار یافت. ملک را عج  رمده پرسید دوشه به دو دست در سکان كشتی رویصت. چون بررمد، به

درین چه حکمت بوده دفت از اوّل محنت غرقه شدن ناچشیده بود و قدر سلامت كشتی نمیدانست. همچنین قدر 

 عافیت كسی داند كه به مصیبتی درفتار رید.

 ای سیر! تو را نان جوین خوش ننماید

 حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف

 كه یارش در برمیان رنفرق است 

                      

 معشوق من است رنکه به نزدیک تو زشت است 

 از دوزخیان پرس كه اعراف بهشت است

 «تا رنکه دو چشم انتمارش بر در

 )دلستان، باب اوّل(                                     

 نقیضة حکایت از نئوگلستان:  

كشتی نشست و غلام هردز دریا ندیده بود و از رنجا كه شنیده بود دو كس در كشتی  پادشاهی با غلامِ عجمی به»

غازید دربهشت اندر شد، دریه و زاری بیابه یکدیگر دل بستند و كشتی به یز نشست و عاشق بیچاره به دریای یز

ود حالت تگری داشت و لرزه بر اندامش اوفتاد. چندان كه ملاطفت كردند، ررام نگرفت و بر خوان عیش ملک كه خ

 نقش خرمگس مضاعف داشت. چاره ندانستند.

ادر اجازت دهی، او را به طریقی كه دانم خامشُ »كرد. ملک را دفت: حکیمی در رن كشتی بود كه فرار مغزها می

تو  رهان! البته لطف»ملک دفت: « همین؟ امر دیگر ندارید؟»حکیم دفت: « غایت لطف و كرم باشد.»دفت: « كنم.

داند. به دریا بیندازیم و پس از اندكی این غلام قدر سلامت كشتی نمی»دفت: « به صد دینار جبران كنم.را 

 پس بفرمود تا غلام به دریا انداختند.« بگیریمش كه قدر عافیت كسی داند كه به مصیبتی درفتار رید.

پایان مادر حکیم حمد و رنای بی ها خورد و همزمان بر جان مادر ملک قسم داد كه نجاتش دهند و برباری غوطه

صد دینار به من بصشیدی تا خرمگسی از تو دور شود، »دفت. حکیم برنجید و بقیَت مداوا را واد ارد. ملک را دفت: 

دینارها ستاند و جاشوان را دفت پارو بزنید. و « سازم كه دیگر برنگردد.ای میستانم و چارهصد دینار دیگر می

 ند و صحنج جنایت ترک نمودند.بدینسان سر خود درفت

 ز دست دیده و دل بود فریاد

 زبان در مُلک ما دژبان جان است

              

 كاری رفت از یادولیکن اصل  

 «چه سرها داد بر بادزبان بود رن

 (65و44،ی4347)ابراهیمی،                 

این است كه نویسنده بصشی از متن دلستان را عیناً یکی از ویژدیهای بارز و البته مثبت و خلّاقانج نئودلستان 

میاورد و با جملات  خود میامیزد و داستان را تغییر میدهد و این امر، نقیضه را قوی میکند و حال رنکه یکی از 

های متن اصلی نیز در رن دیده شود و نئودلستان حائز این ویژدی است. در ویژدیهای مهم نقیضه رن است كه رده

 ایم:هایی از این ویژدی پرداحتهبه نمونهادامه 

پسند، كشتن اسیری را اشارت پادشاهی شنیدم دست بر هم بکوفت و، به همین سب ِ محکمه» -

 (.44همان:ی«)كرد

و پر او ریصته و خاک شده مگر یکی از ملوک غزنوی، محمود سبکتکین را به خواب چنان دید كه جمله كُرک » -

سیرین در این باب چیزی كرد. كتاب تعبیر خواب ابندردید و نمر میخانه همیچشم چشمان او كه همچنان در

 (.64همان:ی«)نیفزودش و سایر حکما از تأویل این خواب فروماندند...
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این حرفای تو باد هواس، هر چی كه تو دفتی اشتباس، حرفای تو رو كامل شنیدم، اما توی اونا چیزی ندیدم، » -

م بود یادت میآد؟ شاعر تراک یه روز خوب میآد... كه قدیم، به من میگفت یه دوست ندیم، قابلهبهتر از اون حرفی 

 (.64همان:ی«)دفت زن جوان را یک تیر، در پهلو بِه از یک پیر!می

 ای در شاموقتی افتاد فتنه» -

 ای فرا رفتندهر كس از دوشه

 عقلپسران وزیر ناقص

 به امانگاه پادشا رفتند

 ان دانشمندروستازادد

 « طبق معمول بد به ... 

 (35)همان:ی                                                       

 بنز و پورشه به چشم مردم سیر» -

 رنکه را دستگاه و قوت نیست

                

 كمتر از یک پراید ارزان است 

 «اوج ل ت چراغ پیکان است

 (34)همان:ی                                     

متن  ای كه نویسنده در لا به لایعبارات و جملات نئودلستان تلفیقی ازعبارت كهن و تعابیر امروزی است. به دونه

 كهنِ دلستان ، عبارات و جملات امروزی، مدرن و داه عامیانه رورده است:

این مبل و رن بوفه. خ  قربانت شوم، چقدر ن ر »ندیم دفت: « چه چند؟»دفت: « حالا چند؟»ندیم بگفت: »...  -

ای ما را؟ حقیر پنداشتی كه سه دانگ از باغ مصفّا را ن ر درفته»ندیم دررمد كه « چهارصد درم.»دفت: « اید؟كرده

انجام یکی و سرپادشاه لصتی بیندیشید « بهش بدید بره!»دفت: « چه؟»پادشاه پرسید: « اید. بهش بدید بره!كرده

لازم »از بنددان خایّ را فراخواند كه غلامی عاقل و هوشیار بود. كیسج درم را به سمت او پرتاب كرد و دفت: 

ا هها را دربسته اینجا د ارده. حتماً خود شمرده. برو و این كیسهنیست بشمری. طبق معمول مسئول صحنه كیسه

چون ش  به نیمه رسید، پیدا شد. خسته و ژولیده. پادشاه دفت:  غلام برفت و بازنگشت.« را صرف كن بر زاهدان.

چی است كه اختلاس ای ملک! چارصد درم دیگر چی»غلام دفت: « دفتیم نکند اختلاس كردی و زدی به چاک.»

 (.47همان:ی«)هم داشته باشد؟...

نمور سی كنیم؛ برای این مپس از معرفی اجمالی نئو دلستان، در بصش بعد بررنیم تا كتاب را از جهت سبکی برر

 كتاب را در سه قلمرو زبانی، ادبی و فکری مورد ارزیابی قرار میدهیم.

 تحلیل نئوگلستان در قلمرو زبانی:

ای دسترده است كه در رن به سطوح روایی، لغوی و نحوی توجه میشود. در این زمینه موارد زیر قلمرو زبانی مقوله

 توجه است:در كتاب نئودلستان برجسته و قابل 

 * سجع

بلیوی ام د... و بیدردیدهجمال به درد او و ظریفان نیکوخصالِ صاح  پوشیدهیکی را دیدم پای وش اصل ردیداس »

 (.34همان:ی«)كردها می، نرمشپاركیدهزِدفور بر در بستان 

و در هر ماه  بکردیسیر  و در هر روز ده درسنه رفتیتوانگرزاده دررمد كه از قضا پدر من دو دَه بار به سفر حجّ » 

 (.14و15همان، ی«)و... ب وشاندیده برهنه 

 (.46همان:ی«)كاستیبود و بنای این بر شیرینی و در  راستیكه روی رن ادرچه در تلصی ولی با »



 415/ ای نو از دلستان سعدی؛ نقیضه«دلستاننئو»تحلیل و واكاوی 

 

 (.45همان:ی«)باشد عقیمباشد، تلاش دشمن  ضصیمكه دویند معرف چو »...

 (.74همان:ی«)راحتو در راه شریک سصتی و  سیاحتتنی چند از رونددان همسفر بودند در تور »

 (.94همان:ی«)رسماندارم و تو سر بر  رستانمن سر بر »

 (.43همان:ی«)دوانو غلامی در پی او  روانیکی از همصحبتان قدیم را كه درویش بود دیدم بر بادپایی »

 

 * تکرار

 وقتی میری با چشمِ تر»

 هر چی میصوای با خود ببر

 بربطو با خودت نبر

 وقتی داری میری سفر

 هر چی دلت میصواد ببر

 بربطو با خودت نبر

 «بربطو با خودت نبر

 (55)همان:ی                                                                                                         

 داشت و عمرش پی حسرت س رد

 

 سیر نشد سیر نشد تا بمرد 

 (46)همان:ی                              

 (53)همان:ی« دیدی دیدی... دیدی دیدی...» رلارم زن بلند شد كه

 (.77همان:ی«)فریاد برروردم كه تربیت شما خجستگان ناممکن است، ناممکن است، ناممکن است»

 (.44همان:ی«)خوابمرد حسابی! دفتم كه خواب دیدم صدایت خوش بود. خواب دیدم. خواب. »

 همان(.«)دارند؟نکند... نکند... نکند مردم صدای من را ناخوش می» 

 (.443همان:ی«)ریتم بعدی... ریتم بعدی...»هر رن دیوار قدیمی كه پیش رمدی به قوت بازو بیفکندی و نعره زدی: 

 

 * جناس
 (.55همان:ی«)م هر شَهّاد در دل و مهُر زهّاد بر پیشانی»

 )همان(.« یافت...همیملول ای رفت و پارسا را در دوشهمی للو خندان و »

 است مینبسا رن كس كه كارش كشت 

 

 است زمیند ارش روز بعدی زان  

 (54)همان:ی                                    

 موریودر از مبدأش در حدّ 

 

 غوریسرش كج شد رود اقصای  

 (74)همان:ی                                       

 لیسادر مویه مانع شد از لفت و 

 

  پلیسخوان بهتر از صد یکی روضه 

 (96)همان:ی                                        

 (41)همان:ی« نکرده چنجهنکرده و نان و پنیر  چنجارز »

 های انگلیسیلغات امروزی و واژه* 

های دلستان است، واژدان امروزی و انگلیسی نیز به وفور در رن دلستان از نوترین نقیضهنمر به این كه كتاب نئو
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دیده میشود. اسامی ماشینها مانند  بنز، پورشه، پراید و پیکان. افراد مشهوری چون نیکول كیدمن و مرلین مونرو. 

، نیوزلند، فرانس، اوكراین. وسایلی از قبیل مبل، بوفه، لام ، هایی مانند  رنتالیا، بلغارستان، قبرس، اندلسمکان

اتو، دنسینگ، رش، تسیم، موبایل، اس ری، سیفون و لغاتی نمیرِ درافیتی، اتمسفر، دسکتاش، كامنت، ریتمیک، میک

 ه است.درلزایمر، وجتبلیان، نوستالژیک، ایدز، ژلوفن، لیدوكایین، چنج، سکوریتی و نمایر رن در كتاب قابل مشاه

 

 بگفتا تیک ایت ایزی نو پرِابلم 

         

 كند رن را هماهنگجان میددی 

 (33)همان:ی                                          

 (.39همان:ی«)این داروی ضد اعتیاد كم انی پرفکت است»

 هر رن كو بر كوئست اندر بیامد

            

 برای ج ب م مبِر جست و جو كرد 

 )همان(                                                 

 (.13همان،ی«)دهدكنم دلیوِری نمیپ یرد و هر چه به مغزش پیام ارسال میدیدم نصیحت نمی»

 خوییكردم پرزنت و نرم

            

 تا راه مفارقت ن ویی 

 (65)همان:ی                                          

 تنوین * كثرت
 در نئودلستان از واژدان تنویندار، مکرر استفاده شده است:

خود  حتماًجا د ارده. ها را دربسته اینلازم نیست بشمری. طبق معمول مسئول صحنه كیسه»

 (47همان:ی«)شمرده...

بر در شهری به تهمت جاسوسی، اخلال در امنیت، نشر اكاذی ، تبانی برای بر هم زدن نمم عمومی، اجتماع  اتفاقاً»

ای كردند و در به د ل بیش از یک نفر و مزاحمت برای نوامیس ایشان را بگرفتند و هر دو را به خانه

 (.49همان:ی«)برروردند

 (.37همان:ی«)یگویید؟بیصیال. اصلاً من او را بصشیدم؛ حال چه م ناموساً»

 (.55همان:ی«)قصد نامزدی در انتصابات دارد ظاهراًهان ای مردم! این پیر جانمازربکش را بنگرید كه »

 (.44همان:ی«)دست اجان  در كار است... حکماًاین وس  »

 (.77همان:ی«)مشغول ارسال و دریافت پیامک... متصلاًدر زیر میز »

 (.445همان:ی«)الی نرسیدندبه توافق م نهایتاًكه دویا »... 

 (.444همان:ی«)د شت...از نزدیک من می معمولاًو »... 

 

 * كوتاهی جملات و ایجاز

عبارات نئو دلستان اغل  دارای اعتدال است، بدینگونه كه نویسنده نه توضیح اضافی و غیرمعمول داده و نه خیلی 

ایت كرده است و صرفاً با بیان افعال پی در پی به بیان به اختصار و موجز نوشته؛ امّا در بعضی جملات ایجاز را رع

 مطل  پرداخته است، مانند:

 (. 55همان:ی«)رفتنالید و میدریست و میهمچنین می»

 (.59همان:ی«)قاضی حکمش بصواند و دفتر ببست و برفت»
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 * حذف فعل به قرینه
توانگر درس پرداختی و دو ساعت به فرزندان مرد شتیل را دو برابر كردی و استاد هشت ساعت در روز به فرزند »

 (.36همان:ی«)خویش

 همان(.«)جهد سصت كنم و خیالت تصت»...

بیاورد و خود تا سحر از تسبیح و بنددی به خواب نرفت و ما از  برایمان نداده، بالشِ پرِ قو ش  فرا رسید و طعام»

 (.54همان:ی«)ضعف و درسنگی

 

 * همی+ فعل

 (.36همان:ی«)خوردم...هاده بودم و از جی  همیهمه اوقات بر این ن»

 (.13همان:ی«)زنمخورم و سوت همیروم و میراه می»... 

 (.11همان:ی«)بودند و تحمل بکردندخاطر همیاصحاب از نیش زبانِ وی خسته»

 (.49همان:ی«)زدندددردونه رای همی»

 

 * باء تأكید + فعل
 (.44همان:ی«)و سقطَهای چندان بگفت... ای بدادای سلطان، تو را دشنامهای ریشه»

كه ناداه مأمور مطبز ندا بداد كه غ ای سلطان رماده است. و این چنین وزیر كاردان از مرگ »... 

 (.46همان:ی«)برست

 (47همان:ی«)ندیم دانا كه این بشنید بگفت...»

 (.64همان:ی«)كه از رن ع اب الیم برهیدم و بدین نعیم مقیم برسیدم»... 

 (.54همان:ی«)چون مرا دید، پیشانی ام ببوسید...و »

 همان(.«)بالش پر قو برایمان بیاورد و...»

 (.59همان:ی«)مأموران سلطان سوخماز اوغلی پنجم بگرفتند و بزدند و به طویله اندرش بینداختند»

 همان(.«)قاضی حکمش بصواند و دفتر ببست و برفت»

 (.75همان:ی«)ها بزدند...و سکتهها كشیدند نادهان همگان از هیجان صیحه»

 (.44همان:ی«)دوستش به همین حد رضایت داد و برفت»

 

 *افعال پیشوندی

 (.41همان:ی«)و عمر خود را طومار درپیچیدی»...

 (44همان:ی«)چون حاجت بررمد و خر از پل برد شت...»

 (47همان:ی«)چون زاهدان را ندا دردادم...»

 (59همان:ی«)باری زنددی به عادت درافتاد...»

 

 در معنای حرف اضافه« را* »
 (.65همان:ی«)دینارها ستاند و جاشوان را دفت پارو بزنید»
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 (.11همان:ی«)رستین مدارا  از كف بداد و بقال را دفت:...»

 

 منادا« الف* »
 (55همان:ی«)خداوندا، وی را توبه رسان و مرا بر كشتی بیداری نشان...»

 (.97همان:ی«)پا میزنیای و به بصت خود پشتدرفتهبر سر  "نه"زاهدا، ذكر »

 (.99همان:ی«)شاها، این مال ادر خرج درخت كاج كرده بودی، تا كنون دردو داده بود...»

ر شناسی دفتمان نیهیلیست دعزیزا، نیست كه با این سیستمت این وقت ش  رمده بودی برای همایش رسی »

 (454همان:ی«)تصوف قرن هفتم؟!

 همان(.«)وخی كردمنگارا، ش»

 * فعل دعایی
 سیستم شاه مملکت این باد 

 

 جای هر مرد لایقی فین باد 

 (44)همان:ی                                        

 (.44همان:ی«)ام، خیر بادتو را خوابی دیده»

 * استعمال مصادر جعلی
پرتکرار است. برای نمونه، مؤلف به جای  یکی از اختصاصات كتاب نئودلستان استفاده از مصادر جعلی به صورت

 استفاده كرده است:« لاغریدن»از فعل « لاغر كردن/ لاغر شدن»و همچنین به جای « پاركیدن»، از «پارک كردن»

 (. 34همان:ی«)كردها میدبلیوی زِدفور بر در بستان پاركیده، نرمشامو بی»... 

 اش بهترین دزینه بدیخانه»

 «یدن داشتهر كه را قصد لاغر

 (41)همان:ی                             

 *استفاده از ضرب المثلها

 (.43همان:ی«)دست از این كوتاه دار كه صدای برخورد كفگیر بر ته  دیگ دشمنان را شی ورِ حمله است»

 (44همان:ی«)چون حاجت بررمد و خر از پل برد شت...»

 همان(.«)مرا درفته بود. شتر دیدی ندیدیوجه ن ر را رخر كه داده و كه ستانده؟ جَو »

 

 *تنسیق الصفات
دیده و كاربلد. سرد و درم بصت بلندت یار بود و چشم دولتت بیدار كه به صحبت پیری افتادی پصته و جهان»

زبان. خوشرنگ و ترد و طبع و خوشچشیده و نیک و بد رزموده، راه راست رفته و نلغزیده. مشفق و مهربان، خوش

 (65همان:ی...«)با نمک

 ای صادرنامهربات  هیجانی كه هر دم هوسی پزد و هر لحمه بصشرایِ بیو نه درفتار رمدی به دست جوانی خیره»

 (.64همان:ی«)كند و هر ش  جایی خسبد و هر روز یاری دیرد

 همان(.«)دست بدخویروی، تهیعقد نکاحش بستند با جوانی تند و ترش»

 و ادبی: تحلیل نئوگلستان در قلمر

 های ادبی كتاب پرداخته شده است. در این بصش به برجستگی
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 *تشبیه و اضافة تشبیهی
 

 دژخیم به دست دد درفتار     

        

 مانند سگی به چنگ كفتار 

 (64)همان:ی                                        
 

 در كار خودت چو توسن تركمنی

         

 در چمنیدر نفع خلایقت چو خر  

 (14)همان:ی                                        

 (.15همان:ی«)ی خرمالو در زمین كاشته و مشتی دو خاک بر او پاشیدهبه دور پدرت چه ماند؟ عینهو هسته»

 (.55همان:ی«)زنهار فری  مکر و تزویر او را مصورید كه دمادم چو دریا اشک ریزد و خود غرق دریای حری است»

 (.454همان:ی«)بی یاد دارم كه در دیار بکر بودم و یاری از در دررمد. دیددانش دریا و دیسوانش صحراش»

 

 ظاهرش بین كه راه  بوداست

 

 جیبش اما سه ضلع برموداست 

 (47)همان:ی                                   

 (.55همان:ی«)استكه دمادم چو دریا اشک ریزد و خود غرق دریای حری »... 

 همان(.«)خداوندا، وی را توبه رسان و مرا بر كشتی بیداری نشان...»

 (.43همان:ی«)عمویی داشتید در نیوزیلند كه متأسفانه مرغ روحش از قفس جان پریده...»

 

 *كنایه
 (. 11همان:ی«)دم نمیزدو  دندان بر جگرِ تحمل میفشرد»

 (.44همان:ی«)ن رش در خاطر رمد خر از پل برد شت،چون حاجت بررمد و »

و خاک شده مگر  و پر او ریصتهكُرک یکی از ملوک غزنوی، محمود سبکتکین را به خواب چنان دید كه جمله »

 (.64همان:ی«)كرددردید و نمر میخانه همیچشمان او كه همچنان در چشم

 (.56همان:ی«)و مؤانست پ یرد و وحشت نگیرد مغز خر خوردكه مگر دختر »...

 همان(.«)و نیک و بد رزموده سرد و درم چشیده»

 

 *تضاد:

 است      شیرینو داه  تلزك ب ادر »

 «مصلحت نیست بار كج بردن

 (46)همان:ی                                                               

 رنگ استستم در ذات خود چون بوم»

 «است سمینو رجعت  لاغركه رفتش 

 (54)همان:ی

 ما شام، روزبی ترس دزد و تیغ شود »

 « ایمچیزی درون خانه نداریم و ژنده
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 (94)همان:ی

 هستی چیزبیو در  داراییچو »

 «ادر این كس نداند، شهریاری

 (44)همان:ی

 (.44همان:ی«)افکند راستو  چ بیچاره در رن حال نومیدی زیرچشمی نمر بر »

 (.49همان:ی«)بار خوردیكه روزی شش قویبود كه به هر دو ش  افطار كردی و دیگری  ضعیفیکی »

 (.14همان:ی«)كند رباد كردی تا خزانج سلطان خراببدسرشتی را شنیدم كه خانج رعیت »

 فق  مانده اقبالانخوشرا نمر كن كه  بداقبالانای و رحمت كرده نیکانرِدی بر رحمت رر كه اُل بدانیا رب بر »

 (.51همان:ی«)مرا بصورند

 تحلیل نئوگلستان در قلمرو فکری:
دلستان، نویسنده ادرچه ساختارهای اجتماعی و سیاسی را نقد میکند، امّا بیشتر رفتارهای انسانی تکرار در نئو

 ولوحی، میل به قدرت، شهرت و تأیید. ابینی، سادهشونده را هدف قرار میدهد. رفتارهایی نمیر ریا، خود بزرگ

اند، در روزدار ما طور كه در د شته وجود داشتهزمانی هستند؛ یعنی همانهای ردمیان، فرانشان میدهد كه ضعف

اند. از این جهت دیدداه ابراهیمی بسیار به سعدی شباهت دارد. او بیشتر به نقد انسان هم با شکلی تازه امتداد یافته

ای مقابل چشم خواننده میگیرد تا خواننده پس از خنده به تان ریینهدلستوجه دارد تا نقد زمانه. ابراهیمی در نئو

ها نویسنده سعی كرده است تا به صورتی غیرمستقیم، خرد جمعی، طور عمیق بیندیشد. در اغل  حکایت

ای را نقد كند. برخلاف متون اخلاقی و تعلیمی كهن، نویسنده از های كلیشهزده و نصیحتهای شتابقضاوت

دیری صریحی نمیکند و قضاوت را به عهدۀ خواننده میگ ارد. به طور كلی نمام فکری حاكم بر ، نتیجههاحکایت

 كتاب نئو دلستان در دو بیت  خاتمج كتاب، چنین خلاصه شده است كه:

 شرح احوال ملک و ملت ما

 

 از دو حالت قدم برون ننهاد 

 

 یا كه بیداد بعد رشوبی

 

 یا كه رشوب بعد استبداد 

ُ 

شنویم دوییم و میهای حکایات كتاب، بسیاری از همان چیزهاست كه هر روز دربارۀ رن میمضامین و درونمایه»

اندیشیم. مضامینی چون: خودكامگی حکومتگرانِ ستمران و فریبکاری ایشان، سنگدلیهای این ارباب قدرت و و می

فرصتها و نرمشهای دهگاهی، خطر حق دفتن در برابر  های رعایا در برابرظرفیتیفزونصواهیهاشان، نیازموددیها و بی

 پیشه، پلشتیهایدوستی زاهدنمایانِ طمعدهند، دنیامتغلبان و مصاطرات  زبانهای سرخی كه سر سبز بر باد می

سحر  چون وقت»رباتی و تقل  احوال مُلک و ملّت و خاصّه پیرامونیان قدرت كهریشه، بیتوانگرانِ ناپاک دست  بی

؛ بیش و كم «...نمایند یا در خرسرا با خراندانند شام را در سرسرا با سران تناول میخیزند، نمیمیب براز خوا

همان مضامینی كه در دلستان سعدی نیز مجال طرح یافته و همان ناهمواریها كه از روزدار سعدی تا امروز، دریبان 

 (.4341)جهانبصش، « ما باشنددان این اقالیم را رها نکرده است

... اما »همایون كاتوزیان در یادداشتی كه در رغاز كتاب نئودلستان دربارۀ این كتاب نوشته، چنین رورده است:   

اصل مسئله این است سعدی در خیلی از حکایاتش سعی بر این داشته كه اصحاب قدرت و مکنت را به انصاف و 

بینی )یعنی رنچه كه فرهیصتگان سینیسم لغه در واقعمروتّ و مدارا ترغی  كند، حال رنکه رقای ابراهیمی با مبا
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از  _كمتری  شاید تا اندازه _شک سعدی نیز نامند( میصواهد بگوید كه اصل بر ستمگری و دژكاری است. بیمی

. اما كار انصافی بکاهداش دقیقاً به این امید است كه از ستمگری و بیاین نکته غافل نبوده و حکایات خوشبینانه

یادداشتی بر  همایون كاتوزیان،«)بینی نامیدمابراهیمی طنز محض است در بیان رنچه مبالغه در واقع رقای

 نئودلستان(.

 شباهتهای نئوگلستان و گلستان سعدی
نصی  نمیر و مشهور دلستان نیز بیادرچه نئودلستان حجم كمتری نسبت به دلستان سعدی دارد و از دیباچج بی

 هایی به قرار زیر قابل توجه است:  شباهت است؛ امّا بین دو كتاب

ای از نمم و نثر رهنگینند. نویسندۀ نئودلستان به عمد زبانی را بردزیده كه یادرور زبان هر دو كتاب رمیصته _

 رمیزتر است.تر و اغراقسعدی است اما از دلستان سعدی طنزدونه

 در هر دو كتاب ایجاز و اختصار قابل مشاهده است. _

 كتاب روایتگر مسائل و معضلات  مردم و جامعج زمان خود هستند.دو  _

در هر دو ارر، هر حکایت، یک واحد كامل معنایی است و خواننده میتواند كتاب را از هر بصشی باز كند و بصواند؛  _

 ها الزاماً روایت خطی نمیسازد.به عبارت دیگر ترتی  حکایت

ایی است. در هر دو كتاب موقعیتی ساخته میشود كه خود، دویای همه مستقیم و كنطنز سعدی و ابراهیمی غیر _

 ها برمیاید.چیز است و در واقع طنز از دل رفتار ردم

ها در هر دو كتاب معمولاً تی  هستند و نه شصصیت عمیق. مانند  زاهد، پردازی، شصصیتاز جهت شصصیت _

 نادان، حاكم، وزیر، دانشمند.

بصش نیست و اخلاق همیشه نگاهی نسبی به عقل و اخلاق هستیم. عقل همیشه نجاتدر هر دو كتاب شاهد  _

 مدار درفتار میشود.ساده و شفاف نیست. داهی فرد عاقل شکست میصورد و فرد اخلاق

 نویسندۀ هر دو كتاب، خواننده را فردی هوشمند قلمداد میکند و به او باور دارد.  _

 

 گیرینتیجه

ی است كه پدرام ابراهیمی رن را به تقلید از دلستان سعدی نوشته است. این ارر جدیدترین نئودلستان عنوان كتاب

زپردازی، سازی، طننقیضج دلستان سعدی است كه نه فق  از نمر زبان و قال  بلکه از نمر روش اندیشیدن، روایت

 نگاه انسانی و اعتماد به فهم خواننده، ادامج سنّت دلستان سعدی است.

ع های دلستان، تقلید به زبان و سجهای دلستان سعدی تفاوت دارد. در بسیاری از نقیضهیگر نقیضهكتاب با د

دلستان زبان ابزار است و نه های سعدی در رنها قابل مشاهده نیست؛ امّا در نئومحدود میشود و اغل ، روح حکایت

نئودلستان به روش سعدی مینویسد پردازی سعدی بازسازی شده است. نویسندۀ هدف و در واقع، منطق حکایت

 نه به سبک سعدی.

ای است كه نویسندۀ رن، متن مرجع را به طور عمیق بشناسد، تقلید صرف نکند ادر بگوییم كه نقیضج موفق نوشته

بصش باشد و به تنهایی هم ارزش خواندن داشته باشد، كننده و رداهیو دارای استقلال باشد، برای مصاط  سردرم

همج این ویژدیها را دارد. یعنی هم نویسنده در رن ابتکار زیادی به خرج داده، هم اصل یادروری سرمشق  نئودلستان

را رعایت كرده است. به عبارت دیگر، كتاب هم به دلستان سعدی وفادار است و هم استقلال دارد. هم طنز است و 

 وار را به مسائل انسان معاصر منتقل میکند.هم نگاه سعدی
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 نویسندگانمشاركت 
پژوهشگر سركار خانم دكتر اكرم هراتیان و سركار خانم دكتر زهرا دهقانی و و مشاركت داین مقاله حاصل تلاش 

 میباشد. 

 تشکر و قدردانی
پژوهشگران این مقاله بر خود واج  میدانند كه مرات  تشکّر و قدردانی خود را از سردبیر درامی، مدیر مسئول و 

 شناسی نمم و نثر اعلام نمایند.شریج وزین سبکتمامی دست اندركاران ن

 

 تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار رن رداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

انین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض كلیج قو

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند.
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